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تهيه و تنظيم: 
مهندس اکبر شيرزاده

بخش دوازدهم

دوران پادشاهي شاه سلطان حسین
تصویر شماره1، شاه سلطان حسین را با تاج مخصوص 
و لباس لبه خزدار همراه با لبه آستین از پوست خز و 
لباس زیر که از ترمه مرکب بسیار فاخر تولید شده، نشان 
می دهد؛ در حالي که شال کمر از ترمه گلابتون دوزي 
و مروارید دوزي تزئین شده است. در این دوره با احداث 
کارگاه هاي سلطنتي تأمین پارچه به صورت تازه اي تغییر 
کارگاه هاي  شاه  دربار،  احتیاجات  تامین  براي  کرده. 

متعددي را در دربار دایر کرده است.

*شالباف خانه: از اطاق هاي نساجي متعددي تشکیل 
مي شود که در آن ها پارچه  هاي ابریشمي و هم چنین 
زري درست مي کنند که ملک التجار سمت سرپرستي 
شالباف خانه را دارد. او نقش ها را انتخاب مي کند و بر 

آماده ساختن مواد خام و نگهداري متاع ساخته شده 
نظارت دارد و کارهاي این قسمت ها را اداره مي کند. 
از این گذشته تمام بیوتات دیگري نیز که به تهیه لباس 
افراد و خدمه دربار اشتغال دارند و ذیلًا از آن ها نام برده 

مي شود؛ تحت نظارت و نظر ملک التجار قرار دارند. 
*حلاج خانه: در این بخش پارچه هاي پنبه اي براي 
در تصویر  با کمان حلاجي مي شود  زیر  لباس هاي 
شماره 2 مشاهده می شود. دو مرد در حال حلاجي 
کردن با کمان در طرف چپ و مرد دوم طرف راست در 
حال جدا کردن تخم پنبه از توده پنبه بوسیله چرخ و لنگر 
جدا کننده در حال کار نمایش می دهد تا به این ترتیب 
ضایعات و مواد خارجي را از آن بزدایند و کاري کنند که 

الیاف آن به اندازه کافي نرم و قابل انعطاف باشد. 

*خیاط خانه: وظیفه این بخش دوختن و تهیه کردن 
قباهاي شنل مانند است که بعضاً براي شخص شاه و 
گاهي نیز به عنوان خلعت به کار مي رود. خیاطان تحت 
نظر استادي کار مي کنند که مواد لازم را از ملک التجار 
مي گیرد و این در صورتي است که ناظر و اغلب حتي 

شخص شاه انتخاب خود را کرده باشند. 
*جوراب خانه: در صورتي که جوراب هاي ظریف و 

لطیف منظور باشد با پشمي که از فرنگ وارد شده و 
نظایر آن  را در آسیا نمي توان تهیه کرد )چون نخ مزبور 
با ماشین هاي ریسندگي تاب داده مي شدند( جوراب هاي 
مصرفي درباریان را درست مي کردند. ولي اگر جوراب 
ضخیم و گرم و بادوام لازم مي شد پشم را ابتدا حلاجي 
کرده و سپس به نخ هاي ضخیم تر از نخ های فرنگي 
مبدل نموده و سپس آن را تبدیل به جوراب مي نمودند. 
*کارگاه کفاشي: در کفش دوزخانه کفش هاي لازم 
براي شاه و درباریان را مي دوزند و سفارشات لازم را به 

هر نحوي که باشد انجام مي دهند. 
*طلادوزخانه: کارهاي دستي معیني که جنبه تزئیني 
دارند، در این بخش ساخته مي شود. در حالي که در 
پوستین دوزخانه پوست هایي که طبق آئین دین اسلام 
مي توانند به عنوان پوشاک مورد مصرف قرار گیرند مهیا 
مي شود و این ها در عین حال آخرین کارگاه هاي هستند 
که تحت امر و نظر ملک التجار قرار دارند. زرگرخانه نیز 
زیرنظر یکی از اساتید مسلم این فن به نام زرگرباشی  
اداره می شود. زرگرباشی بر کساني که در آنجا به ذوب 
طلا و نقره اشتغال دارند نیز سمت ریاست دارد. از این ها 
گذشته فعلًا در زرگرخانه 7 زرگر و متخصص ذوب 
فرانسوي مشغول به کارند که قبلًا شاه عباس دوم آنان 
را به ایران خوانده است و ناظر مستقیماً بر آن ها نظارت 

و ریاست دارد.
شاه سلطان حسین: شاه سلیمان پس از شاه طهماسب 
دومین پادشاه صفوي بود که در عین حکمراني در بستر 
بیماري در حرم و در پایتخت خود درگذشت. هرچند به 
او نسبت ها دادند که در روزهاي پایاني عمر به مقربان 
خود گفته بود که در صورت علاقه مندي به افتخار 

تصویر شماره 1- شاه سلطان حسین

تصویر شماره 2- دو پنبه زن
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و عظمت کشور، پس از مرگ او، پسر کوچک ترش 
عباس میرزا را به پادشاهي بگذارند. پس از فوت شاه 
سلیمان، با مداخله و صلاحدید مریم بیگم، محمد شاه، 
متنفذان دربار و حرم، سلطان حسین میرزا را به پادشاهي 
انتخاب کردند به جهت فقدان ساعت مناسب جلوس 
در اختیار منجمان آغاز پادشاهي سلطان جدید را 9 روز 
به تاخیر انداختند و 9 روز بعد با اختیار ساعت به وسیله 
میرزا محمدرضا منجم باشي، دو ساعت و نیم گذشته از 
شب 14 ذیحجه 1105، پادشاهي سلطان حسین میرزا 
در عمارت آئینه خانه با گذاشتن تاج و بستن کمر و خنجر 
به  دست ملا محمد باقر مجلسي شیخ الاسلام بر سر و 
میان وي و تلاوت فاتحه و استدعاي خاتمه آن دولت به 

فاتحه ظهور سلطنت قائم آل محمدآغاز شد. 
همان شب بنا به اختیار منجمان، چهار ساعت و نیم 
از شب گذشته امر جلوس، زدن سکه و خواندن خطبه 
به وسیله علامه مجلسی و دعاي آقا جمال خوانساري 
براي ازدیاد عمر و دولت و تاثیر و توفیق شاه جدید 
در  صدا  به  شادي  نقاره هاي  نقارخانه  گرفت.  انجام 
آوردند. خلعت ها اعطا شد در جامع عباس )مسجد شاه( 
مجدداً خطبه به نام شاه تازه خوانده شد. از این پس، 
به ضرورت پادشاهي، سلطان جدید )اکثر اوقات باغات 
حوالي دولتخانه را قرق فرموده، با آقایان عظام به مشق 
سواري و کمانداري و لوازم سپاهگیري اقدام فرمود( و 
مانند گذشتگان به گفته رسمي نگاران در اندک زماني 

به غایت مهارت رسید. 
در این دوره در ایران در شهرهاي مختلف شش نوع تولید 
پارچه با جنس هاي مختلف به حد عالي و جهان پسند 
در کارگاه هاي متعدد تهیه مي شد و کارگران، هنرمندان 
و صنعتگران به درجه استادي و ممتاز رسیدند و هرکدام 

به نوبه خود محصولات بي نظیري ارائه نمودند.
تولیدات پنبه اي که همگي به وسیله دست از غوزه 
پنبه گرفته و به نخ در حین تاب دادن تبدیل مي شد 
و سپس به کارگاه هاي دولا تابي )تابندگي( وارد شده 
و تبدیل به نخ تار پارچه مي شد. سپس با قرار گرفتن 
انتقال داده  روي دستگاه کاردوني )چله( بروي اسنو 
مي شد. پس از چله کشي )رد کردن از لنگه وردها طبق 
دستور چله کشي( و عبور از شانه بر روي میز بافت قرار 

مي گرفت و تبدیل به پارچه مي شد.
پارچه حاصله از دستگاه بافندگي به قسمت شست و شو 
افزوده  ارزش  و  قلمکاري  کارگاه  براي  آماده  و  رفته 

بازار  در  واقع  قلمکاري  کارگاه هاي  در  مي گردید. 
چیت سازها، استاد هنرمند قلمکار با قرار دادن قالب 
مخصوص روي استامپ رنگ باسمه اي و آغشته شدن 
قالب به رنگ آن را بر روي جاي هاي علامت زده شده 
قبلي روي پارچه نصب و با زدن مشت روي قالب شکل 
قالب را بر روي سطح پارچه منتقل مي نمود و بسته 
به تعداد رنگ هاي مناسب، تعداد قالب هاي متفاوت را 
روي پارچه انتقال می داد، سپس سطح گل و بوته و 
شکل هاي مناسب را هماهنگ کرده و ظاهري بسیار 

زیبا، جذاب و دلنشین به روي پارچه مهیا مي ساخت.

در تصویر شماره3، سه نوع قلمکاری دیده مي شود. در 
بخش بالا، کارگر در حین قالب زدن پارچه مي باشد و در 
دو طرح پایین دو نوع قلمکار چاپ شده به نظر مي رسد. 
پس از آنکه پارچه دو نوع قالب حاوي 2 نوع رنگ را 
روي پارچه پیاده نمود پارچه را به قسمت شست و شو 
برده و آن را مي شویند و در آفتاب پهن کرده تا خشک 
شود. سپس مرحله دوم چاپ با قالب ها آغاز مي شود 
و پس از اتمام کار قالب زدن، مجدداً پارچه را به کنار 
نهر یا رودخانه برده و کاملاً  مي شویند تا اضافات رنگ 
برطرف شود و آنگاه آن ها را در نور آفتاب پهن مي کنند 

تا خشک شود.
عمل شست و شو و پهن کردن را » گازري« گویند و 

کارگر آن را گازر مي نامند.

در تصویر شماره 4،یک نوع پرده که جلوي درب ورودي 
نصب مي کردند و از جنس قلمکار مي باشد، مشاهده 
می شود که بسیار زیبا و دلنشین است. این پرده با طرح 
درخت سرو و گل هاي زینتي در اطراف آن در حالي که 
حاشیه هاي پرده خود در طرح مستقلي بطور جداگانه 
شکل داده شده است. در پایین پرده شکل دو حیوان 
برعکس هم دیده شده که با خط هاي مورب لوزي 

شکل تزئین شده است.
طرح هاي قلمکار مورد مصرف پرده و لباس پیراهن و 
سفره، رومیزي، دستمال، شال گردن، دامن زنان، پیراهن 
بانوان و جامه مردان، پارچه لب طاقچه اي، پشت دري، 

بقچه حمام، روتختي، جانماز و ... استفاده مي شد.
 در تصویر شماره 5 ، دو نمازگذار دیده مي شوند. جانمازي 
که روي فرش پهن شده با دو نما دیده مي شود. در این 
تصویر لباس مردان از جنس پنبه است که با طرح زیباي 

چین دار دوخته شده است. 
پارچه هاي ابریشمي: ابریشم را به صورت کلاف در 
مي آورند و پس از آن به قسمت رنگرزي مي فرستادند 
در این نوع عمل که ایرانیان سرآمد همه هنرمندان 
جهان بودند؛ رنگ هاي لازم را از گیاهانی مانند پوست 
انار، پوست گردو ، سماق، اسپرک، قرمزدانه و روناس و 
دیگر فرآورده هاي رنگ زا به نوعي رنگرزي مي کردند 

تصویر شماره 3- نمونه قلمکاری

تصویر شماره 4- نمونه ای  از پرده قلمکار
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که پس از صد سال هم رنگ آن ها تغییر پذیر نبود و 
نخ ابریشمي ثابت مي ماند. این نوع پارچه ها هم در نوع 
خود بي نظیر بود و کمتر کشور دیگری دیگر مي توانست 
آن ها را تهیه کنند و حتي چیني ها که خود مکتشف 
ابریشم بودند و ابریشم را به ایران و سایر ملل صادر 
مي کردند خود افتخار مي کردند که لباس بافت ایران را 
به تن دارند و با آن بر یکدیگر فخرفروشي مي کردند و 
از خرید پارچه ابریشمي تولید ایران به نحو شایسته اي 

استقبال مي کردند.
پارچه هاي زربفت ایران: این نوع پارچه در دنیا فقط 
مخصوص تولید ایرانیان است و به طرز بسیار مشکل و 
پر زحمت و کارگر زیاد لازم دارد تا بافته شود )بر روي 
یک دستگاه بافندگي حدود 10 تا 20 نفر کارگر لازم 
است که نخ هاي تار را به موقع و به نوبت بالا برند تا 
ایجاد دهند نخ هاي تار تامین گردد( و در یک شیفت 
کاري )8ساعت( فقط حدود 13 سانتي متر پارچه زربفت 
بافته مي گردد. به همین سبب براي اروپائیان مقرون به 

صرفه نیست و از حوصله آن ها خارج است.
 جنس نخ هاي تار این نوع پارچه از ابریشم ساده یا 
رنگ رزي شده مي باشد که پس از چله کشي آماده بافت 

مي گردد. ولي جنس پود این نوع پارچه از گلابتون است 
)طلا و نقره را با مقیاس 18 درصد نقره و بقیه طلا( 
مخلوط کرده و به صورت بسیار نازک )در حد موي سر( 
در مي آورند و به دور نخ ابریشم مي پیچند و مهیاي بافت 
مي نمایند. این کار مهارت بسیار زیادي لازم دارد تا انجام 
شود. این نوع نخ که حامل سیم هاي مخلوط طلا و نقره 

است را »گلابتون« مي نامند.
با ظهور سلسله صفویه یکبار دیگر به هنرهاي ملي 
کشور ما جان تازه اي دمیده شد و در نتیجه تشویق 
و ترغیب از جامعه هنرمندان و صنعتگران کلیه صنایع 
باستاني و هنرهاي ملي براه پیشرفت و ترقي رهنمون 
شد. خاصه  زري بافي به سر حد کمال رسید و با توجه 
مخصوص شاه عباس کبیر به این امر و استمرار آن تا 
این دوره به فن مذکور و جمع آوري استادان و هنرمندان 
از سایر نقاط ایران و جهان و متمرکز ساختن آنان در 
اصفهان دوران طلایي و درخشان این هنر فرا رسید 
و هنرمندان نامي و عالي قدر که به علت عدم تشویق و 
نداشتن وسیله و سرمایه در گوشه انزوا به سر مي بردند 
کوشش هاي فراوان خود را با دلگرمي و اطمینان،  مجدداً  
آغاز نمودند و در شهرهاي مختلف از قبیل اصفهان، 
کاشان و یزد کارخانه هاي متعددي از زري بافي احداث 
گردید و انواع زربفت هاي مرغوب و زیبا با نخ هاي طلا 

و نقره )گلابتون و نقره( بافته شد.

در تصویر شماره6، یک قطعه پارچه زربفت مشاهده 
می شود. در تصویر مردي که کلاه بر سر دارد. این 
نوع پارچه بسیار گران بهاست و براي درباریان، حکام 
بزرگ و شاهزادگان و خلعت دادن به وزرا و مصرف 

دارد.
*پارچه هاي مخمل: مخمل یکي از شاهکارهاي تولید 
هنرمندان، صنعتگران و بافندگان ایراني مي باشد که 
در دوره صفویه به اعلا و درجه خود رسیده و کمال 
زیبایي را ظاهر نموده و طرفداران ایراني و خارجي 
بسیار داشت که مي توان مخمل و زري هاي برجسته 

را در کنار هم در این زمان معرفي نمود. 
دوره صفویه،  در  مخمل ها  نوع  این  عمده  قسمت 
بیشتر طرح و رنگ هاي نباتي است که ابریشم به 
رنگ رزي  نحوي  به  و  است  رفته  بکار  آن  ها  روی 
شده اند که پس از طي سال هاي متمادي هنوز رنگ 

آن ها ثابت است. 

در تصویر شماره7، مخمل بافت اصفهان مشاهده 
با تارهاي فلزي و پود گلابتون زینت  می شود که 
داده شده است و در قرن یازدهم بدست هنرمندان و 

شاگردان غیاث الدین یزدي تهیه شد. 

تصویر شماره ۵- دو مرد ایرانی در حال نماز خواندن

تصویر شماره 6- یک قطعه پارچه زربافت

تصویر شماره 7- مخمل بافت اصفهان
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از  که  ترمه  نام  به  شاهکاري  ترمه:  * پارچه هاي 
طرح هاي ابداع شده ایرانیان است و بسیار زیبنده، 
خوش ظاهر، بسیار با دوام، درخشنده، جذاب و مورد 
جهانیان  تمام  و  ایران  در  آقایان  و  بانوان  مصرف 
مي باشد و در مقابل زربفت و مخمل ایران عرض 
اندام و شایستگي مي کند. جنس آن از پشم خالص 
گوسفندان قره گل مي باشد و بسیار محکم و بادوام 
مقابل ضربات  در  ایران  پشم  آنکه  خاطر  به  است 
و کشش هاي مداوم بسیار پایدار و نسبت به پشم 

مرینوس 17 برابر ایستادگي و مقاومت بیشتر دارد. 
از  که  است  زیاد  بسیار  طرح هایي  داراي  ترمه 
نقاشي هاي بهزاد ، رضا عباسي، علیرضا عباسي و 
میرعماد برداشته ده است. همه آثار آن ها در ترمه هاي 
مختلف توسط هنرمندان پارچه باف ایراني به روي 
پارچه پیاده شده و نقش آفریني کرده اند،  مانند ترمه 
کج راه، ترمه راه راه، ترمه لوزي، ترمه بته جقه، ترمه 
ترمه هاي  مرکب،  مخلوط،ترمه  ترمه  سرو،  نقش 
است،  از همه مهم تر  که  دورو  ترمه هاي  برجسته، 
ترمه نقش کشمیري، ترمه شال  و ترمه هاي نقش دار 

مزین به تصویر انسان و حیوانات.

تصویر شماره 8- قطعه ای ترمه

از  بي رقیب  از شاهکارهاي  یکي  تصویر شماره 8، 
غیاث الدین یزدي است که با استفاده از نقاشي هاي 
هنرمندان نقاش دوره صفویه که هم عصر خود بوده 
است.  نهاده  گام  تولید  عرصه  به  و  طراحي  است 
با  سرو  درخت  و  انسان  دو  نقش  که  ترمه اي ست 
نحوی  به  اما  است  شده  بافته  زیبا  بسیار  حواشي 

قرار گرفته اند شده اند که طرح و گل و  دکنار هم 
بوته را برجسته تر و روشن تر جلوه مي دهد. این طرز 
پارچه بافي که در آن دست هنرمند بسیار بازتر است 
مي رفت.  کار  به  تصاویر  دشوارترین  ساختن  برای 
است  یزدي  غیاث الدین  هنر،  این  استاد  بزرگترین 
که مي توان او را از بزرگترین اساتید در همه اعصار 

دانست. 
و  سیاسي  ضعف  حسین:  سلطان  شاه  وضعیت 
عباس  شاه  مرگ  با  که  ایران  اقتصادي  انحطاط 
بود در مدت سلطنت 28 ساله شاه  اول آغاز شده 
سلیمان بیش از پیش آشکار گردید. شکوه و جلال 
دربار، ولخرجي شاه، مداخله زنان و خواجه سرایان 
در امور کشوري، روز به روز به ضعف دولت صفوي 
سلطان  شاه  زمان  در  که  جایي  تا  مي کرد؛  کمک 
دولت صفوي  یکباره  سلیمان-  شاه  پسر  حسین- 
به  روز  اواخر حکومت صفویه،  در  گردید.  منقرض 
روز بر تجملات درباریان و فئودال ها افزوده مي شد و 
دولت براي تامین این مخارج گزاف راهي جز افزایش 
مالیات ها نداشت. در دوره شاه سلطان حسین ) 1106 
از  شد.  برابر  چند  مالیات  میزان  تا 1135 هجري( 
اطلاعات عیسي خان جلالیان، به خوبی پیداست که 
عمال دولت بدون کمترین آینده اندیشي با چوب و 
شلاق، کشاورزان را وادار مي کردند که آخرین وسایل 
زندگي خود را در اختیار مامورین دولت قرار دهند. در 
نتیجه جمع کثیري از روستائیان فقیر مهاجرت کردند. 
فعالیت هاي یدي پیشه وران تقلیل کلي پیدا کرد و 
بازرگاني دچار رکود شد. کم شدن بازوان کارگري 
مالیات دهندگان، دولت شاه سلطان  تقلیل عده   و 
حسین را وادار کرد تا کشاورزان را مجبور کند که 
از محل کار خود خارج نشوند. انحطاط اقتصادي نه 
تنها به درآمد دولت لطمه کلي زد بلکه فئودال ها را به 

ورشکستگي کشانید.
مذهب  افاغنه  اکثریت  ایران:  به  افغان ها  حمله 
ایل  ریاست  دوازدهم،  قرن  آغاز  در  دارند.  تسنن 
غلجه زایی مردي کاردان و عاقل به نام »میرویس« 
مقام  به  شاه  از طرف  که  گرجي  گرگین خان  بود. 
از کارداني و  بیگلربیگي قندهار منصوب شده بود 
نفوذ میرویس در میان مردم بیمناک شد و وي را به 
اصفهان تبعید کرد. پس از چندي میرویس از زندان 
اصفهان آزاد شد و مورد توجه شاه قرار گرفت و با 

اجازه شاه براي اداي مراسم حج راه مکه را پیش 
گرفت. 

اولین  از این سفر منظور سیاسي داشت و در  وي 
فرصت به طور محرمانه از علماي سني مکه فتوایي 
سلطان  علیه  سنی ها  خروج  آنکه  بر  مبني  گرفت 
اشکال  بلا  مذهبي  نظر  از  شیعیان  قتل  و  شیعه 
است. میرویس در مراجعت از مکه از آمدن هیأت 
شاه  به  و  کرده  استفاده  ایران  به  پطر  نمایندگي 
دارند  خیال  روس ها  که  نمود  القا  حسین  سلطان 
عامل  گرگین  و  بگیرند  را  ارمنستان  و  گرجستان 
پذیرفت  لوح  ساده  شاه  است.  دسایس  این  اصلي 
قندهار فرستاد و  به  به شغل سابق  را  و میرویس 

گرگین را مورد بي مهري قرار داد.
 میرویس پس از آنکه در جریان یک توطئه گرگین 
و عده اي از همراهانش را به کشتن داد؛ فتوایي را 
که از علماي مکه گرفته بود به غلیجائیان نشان داد 
و با تدبیر و کارداني، روساي قبایل را علیه شیعیان و 

زمانداران ایران متحد و متشکل نمود. 
به  سپاهي  عده اي  نخست  حسین،  سلطان  شاه 
فرماندهي خسروخان- نواده گرگین- را به افغانستان 
فرستاد و پیروزی نهایي را کسب نمود ولي بعدها در 
اثر مظالم خسرو خان و سوء سیاست وي، میرویس 
با استفاده از قواي کمکي، قشون ایران را شکست 

قطعي داد. 
بعد از مرگ میرویس برادرش بر آن شد که با شاه 
سلطان حسین تحت شرایطي کنار بیاید  ولي افغان ها 
زیر بار نرفتند و میرعبدالله را کشتند و پسر 19 ساله 
وی )محمود( را که مردی بی باک و ماجراجو بود را 
برای  افاغنه  از وحدت  او نشاندند. محمود  به جای 
غارتگری و کشورگشایی استفاده کرد و در سال 1132 
هجري راه ایران را پیش گرفت و طي چند جنگ 
خود را به اصفهان نزدیک کرد. اگر سربازان ایراني 
که بر دشمن نفوذ داشتند تحت نظر فرمانده کارداني 
در گردنه ها و موانع و مواضع مناسب مستقر مي شدند 
و از کارشکني علیه یکدیگر دست بر مي داشتند، به 
احتمال قوي بر افغان ها غالب مي شدند ولي در این 
موقع حساس شاه به جاي آنکه در صدد چاره جویي 
مقابل دشمن برآید به مشاوره با منجمان مي پرداخت و 
بر آن شد که طبق اندرز یکي از فرماندهان به سربازها 

آبگوشت سحرآمیز بخوراند.


